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Abstract 

Saqinameh is one of the most heartwarming types of Persian poetry, in which various themes are 

used. In Saqinameh of Mo’in-al-Din Ahmad of Kashan, the poet sings some couplet to the Saqi and 

the Musician, then asks them to play the instrument and sing. This research was done in a descriptive-

analytical method, relying on library resources. This article defines the characteristics of the Mo’in-

al-Din Ahmad bin Mohsen Feyz Kashani. The importance of this research is that it includes 

interpretations and descriptions of the saqi, wine, pub, Tavern, musical instruments and songs, as well 

as mystical themes. A review of the themes outlined in the poetry of Mo’in-al-Din Ahmad shows that 

in the most important part of the Saqinameh, which is the condemnation of the world and people, he 

speaks in the position of mystic and preacher with a more believable view of the instability and 

ephemeral nature to make his audience aware of the world of the hereafter that he will stop doing evil 

and gathering money. The wine in the book of Mo’in-al-Din Ahmad is mystical and divine love, and 

considers it the same feeling of happiness connected to the beloved of Eternity. Another point is the 

presence of Khayyam thought in the poet's book. 
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 تخصصی مطالعات زبان و ادبيات غنايی -فصلنامة علمی

 آبادگروه زبان و ادبيات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف

 28-41، ص. 1402 تانزمس، نه، شمارۀ چهل و سيزدهمسال 

 
 مقاله پژوهشی

 

 الدین احمد فیض کاشانیالکرام معینسرایی در کأسنامههای ساقینگاهی به شاخصه
 

 1شورکی لیزادهزهرا ع

 2زادهمحمود صادق

 3نیاهادی حیدری

 

 چکیده

خطاب به را  یاتينامه ابساقیشاعر در  .رودیمتنوع به کار م نيمضام در آناست که  یانواع شعر فارس نيزتريانگاز دل یکينامه ساقی

بر  هيو با تک یليتحل-یفيتوص به روشش، وهپژ نيکند. ایاز او طلب باده و نواختن ساز و سرود م سرايد ومیو مطرب  یمغنّ ی،ساق

کاشانی الدين احمد بن محسن فيض نامة معينی ساقیهایژگيو و تبيين فيمقاله به تعر نيدر ا .شده است نوشته یامنابع کتابخانه

آلات و نغمات  ،بطرم ،خانهيم ،باده ی،ساق ۀدربار یفاتيتوص و راتيتعب ۀدربردارند اين پژوهش که . از اين جهتشده استپرداخته

دهد که وی در الدين احمد نشان میشده در شعر معين مضامين طرح یبررس اهميت دارد. است یعرفان نيمضام نيو همچن یقيموس

مذمتّ اهل آن است، در جايگاه عارف و واعظ، با نگاهی اعتقادی بيشتر از ناپايداری و  نکوهش روزگار ونامه که ترين بخش ساقیمهم

اندوزی صرف بردارد. شراب گويد، تا مخاطب خود را متوجه عالم آخرت کند که دست از بدکاری و مالبودن هستی سخن میزودگذر 

داند. نی و محبت الهی است و شاعر آن را همان حس سرخوشی وصل با محبوب ازلی میالدين احمد، مِی عرفانامة معينهم در ساقی

 مة اين شاعر است.اننکتة ديگر حضور تفکر خيامی در ساقی

 .الدين احمد کاشانیالکرام، معين، کأسنامهیساق شعر غنايی،ها: کلیدواژه 
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 ه. مقدم1

 هجری دوازدهم قرن از خطی، بازمانده اين نسخة .است صفوی دورۀ عرفانی و غنايی متون از الکرام«»کأس خطی نسخة

الدين احمد بن محسن فيض معين است. موجود نجفی مرعشی اللهآيت کتابخانة در ایخطی نسخةتک اثر اين است و از

 .است یکاشان ضيعلامه محسن ف شو پدر ری ویماد پدرِ رای است، ملاصدرازيش یاز خاندان بزرگ ملاصدرا کاشانی

نثری روان و ساده و به الکرام به نثر مصنوع نوشته شده است. در متن کتاب مطالب متنوع و غامض علمی با ديباچة کأس

ا، علوم هخمريهسرايی، نامهکند. کاربرد اصطلاحات ساقیدور از پيچيدگی آمده که بر اهميت بررسی اين نسخه خطی تأکيد می

الدين احمد در اين رود. معينشمار میهای اين نسخه بهو فنون و به کار بردن جملات کوتاه از خصوصيّات اصلی و ويژگی

 الدين آرتيمانی و پرتوی شيرازی بهرهسرا و هم از انديشه و تفکر شاعرانی چون حافظ، رضینامهشاعران ساقینسخه هم از 

نمايان است. همچنين  و متجلّی، دهدمی عرفانی اصطلاحات دربارۀ که الدين احمد در توضيحاتیفانی معينگرفته است. افکار عر

 ولوی، سعدی، شيخ محمود شبستری، حافظ، عطار و جامی مشهود است.تأثيرپذيری مؤلف از شاعران پيشين به ويژه م

پسر دوم ملامحسن ، متخلص به »روح« ق. 1056رجب سال پانزدهم متولد ، کاشانی بن محسن الدين احمدعلامه معين

 سروده است: الدينمعيناشعاری را به مناسبت تولد کاشانی پدر وی، فيض . از فقها و محدثان مشهور است ،فيض

 ارکـــبحمدالله که فرزندی مب

 علی کنيت به او بخشيد و احمد

 ولدــــبرای روز و ماه و سال م

 

 خود ز فيض خود به فيض خداداد 

 ادـرستــد فـــر نام او احمـــام ز

 ادـوم استفتاح« کن يـــد يـــ»ولي

 (28:1371 )فيض،                   

از  عمومی مرعشی، ةهای خطی کتابخانفهرست نسخهبه حساب ابجدی است. در  1056معادل سال  »وليد يوم استفتاح«

شرح ؛ الکرام« »کأس؛ ادعيه قنوت و سجود: »ذريعه الابتهال :اين آثار ثبت شده است کاشانی محسن فيض بن احمدالدين معين

 .حياه القلوب ۀقصيد

 پیشینۀ پژوهش 

ای با عنوان »معرفی و بررسی دربارۀ کأس الکرام هيچ نوشتة مستقلی وجود ندارد. فقط نويسندگان اين مقاله پيشتر مقاله

ام الکر کأس مؤلف عرفی نسخه خطی، به بررسی ديدگاهاند که در آن ضمن م( منتشر کرده1401نسخه خطی کأس الکرام« )

 است.شده انسان و عشق به خداوند پرداخته آفرينش  باب در

 .بحث 2

 نامه.ساقی1-2
نامه »نظم مخصوصی است که به صورت شود، اما اساساً ساقیهای مختلفی سروده میها و قالبنامه به وزننامه و مغنّیساقی

های شاعر در آن از ساقی به گونهنامه شعری است که ويک(. ساقی: سی1340شود« )قزوينی، گفته میمثنوی و در بحر متقارب 

شود و از او نيز سرودی مناسب گويد، سپس متوجه مغنی میهايش میکند، از خود می و ويژگیمختلف درخواست »مِی« می

نامه، »نوعی« است با موضوع گويد. با اين توصيف، ساقیخواهد و از روزگار و ديگر مسائل میخواران میحال خود و بزم می

سرايی از موضوعات محبوب عصر صفوی نامه(. ساقی99: 1385خانه و هر آنچه مربوط به اين حوزه است )جوکار، می و مي

  بوده است. 

سرا در مضامين نامهقیها شاعر ساسرايی در ادب فارسی است. در اين دوره دهنامهعصر صفوی از ممتازترين دوران ساقی

های شراب در اند. نمايهابعاد دينی و دنيوی به نظم درآورده و آثاری از خود برجای گذاشتههای خود را در گوناگون سروده
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شعر عارفان ايران که از سدۀ ششم با سنايی غزنوی آغاز شد و تا عصر حاضر به حيات خود ادامه داده است، برخلاف اشعار 

ها نامی است مجازی که آدمی را به ملکوت و عرش نامههاست. شراب و می در اين ساقیاخلاقی بودن آنپيشين، گساران باده

های اصلی از رکن نامه(. در دورۀ صفويه ساختن ساقی34: 1386دهد )حسينی کازرونی، رساند و به احديت پيوند میخدا می

باشد که شاعران عهد تواند به اين دليل سرايی مینامهاين اقبال به ساقیشد. شاعری و از انواع مهم و معتبر شعر شمرده می

های خود علاوه بر بيان احوال لطيف باطنی و هيجانات پرشور روحانی و عاطفی، به موضوعات حکمی، نامهصفوی در ساقی

دليل کثرت و اهميت ی، به (. در عصر صفو3: 1386اند )ابوالقاسمی، اخلاقی و عرفانی نيز توجه و عنايت خاصی داشته

نام »ميرعيسی« مجموعة »خمکده« اند. شخصی بهآوری کردهصورت کتابی جمعها را بهنامهاز ساقیهايی ها مجموعهنامهساقی

دربارۀ -آوری کرد و بعدها ملاعبدالنبی قزوينی تذکرۀ معروف »ميخانه« را نامه است، جمعرا که شامل صد و بيست ساقی

الدين احمد« های عصر صفوی که در اشعار »معيننامهن ساقیتأليف کرد. مضامي -گويان تا زمان خودنامهی از ساقیگروه بزرگ

 شود.نيز آمده، در ادامه بيان می

 .توصیف ساقی1-2-2

ز کسی دانند، ساقی نيکردن موقت عقل و آگاهی میای برای زدودن غم و آوردن شادی و زايلکه شراب را وسيله از آنجا

هرحال کند تا غم دنيا را فراموش کنند و سرخوش و شاد شوند. بهآنان را مست میپيمايان است که با پيمودن شراب به باده

های عصر صفوی آمده است، معمولاً دارای مقصود و نامهای که در ساقیای طولانی دارد، ساقیدر ادبيات کهن سابقه ميخانه

 ی آن است. از معنی ظاهرای غير معنی

ها بارها ساقی را مورد خطاب نامهو گاه با توصيف و تعريفاتی همراه است. در ساقیمخاطب قراردادن ساقی، گاهی مستقيم 

فروشی که خدمتکار خوبروی خرابات است و گاهی بستان« دارند. گاهی ساقی برابر است با بادهدهند و با ساقی، »بدهقرار می

 يا به معنای عرفانی برابر با معشوق ازلی است. پردازد، گری میحبوبی که در عين ياری به ساقیبرابر است با معشوق و م

؛ چرا که با دارد یاژهيو گاهيجانيز احمد  نيالدنياشعار معها عنصر اساسی است، در نامهساقیکه در  ایواژهديکل ی،ساق

 :استمضامين عرفانی و فلسفی همراه شده 

 ا می، دهدبه ساقی بگو تا مر

 

 بگويش که لاشیء را شی دهد 

 (321الکرام: )کأس              

 های آن.شراب و ویژگی2-2-2

اش حور و غلمان، زدا است؛ شرابی که ساقی آن رضوان، فشارندهفزا و غمدهد که جانای را میالکرام »می«ساقی در کأس

فلک، سبويش در دست ملک ز چشمة سلسبيل، خم آن برتر از نه های جنان، خاکش از فوق هفت آسمان، آبش اتاکش از باغ

باشد، جامش از طين روحانيان، مخمر شده به تخمير کروبيان است و مزاج آن از تسنيم و کوثر که جهان از عطر آن معطرّ 

 پردازد:شود، سپس به توصيف تسنيم می

 زودف یآن م ديبلند آ یجاز 

 

 ودکه تا قرب حق بخشدم زود ز 

 (126الکرام: )کأس                 

 آورد که از تسنيم است:ابيات مکرر در توصيف شراب تسنيم است و ساقی شرابی را برايش می

 لقبدارد  ميدر آن بزم تسن

 

 مقرّب بود ز آن شراب یشراب 

 (128)همان:                      

 آورد:شاعر اين چنين در برابر تسنيم سر فرود می
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 سر ميجز به تسن مديفرود نا
 

 در جگر یکه دارم ز شوق آتش 
 (143)همان:                       

 خواهد که با خوردن آن شراب تسنيم به قرب حق نائل شود:و از خداوند می 
 ب بودمقرّ یبرا یکه آن م
 

 ب بودمقرّ یازس یکه آن م 
 (98)همان:                     

 برهد: ود برسد و از خودی و انانيتو با تقرب به حضرت حق به شه

 یده یبيقرب سجودش نص ز

 یب شود گر شهودش دهمقرّ

 شودی وجود و شهودش بدان م

 

 یده یبيهودش نصـــش نيع ز 

 یخود بگذرد گر وجودش ده ز

 شود یش ضيــاز ف یءکه لاش

 (150-148)همان:                 

 ت و من را از او بگيرد:نام به او داده شود که انانيکند که همان بادۀ پاک تسنيم و باز تأکيد می
 نام ميپاک تسن ۀهمان باد

 
 است جام یخال شييکه از لطف گو 
 (166)همان:                            

 نيللشارب ضاستيکه ب یشراب
 

 نيحور ع دهيزان د رهيــود خــش 
 (167)همان:                            

 من کم کندرا ز  که من یاز آن م
 

 ان و جان را ز تن کم کندـتو از ج 
 (180)همان:                           

 که تا جا کند در دماغ یاز آن م
 

 الله فراغ یوــاســاز م دــابيروان  
 (181)همان:                            

ر از عشـق سـرچشـمه بگيرد، خماری و زکامی واکنش می در سـر، روشـن شـدن فکر و ذهن عارف اسـت و اگدر عين حال، 

 ارد:هم در پس ند
 از آن می که چون جا کند در دماغ

 
 شود کاسه سر دُرِ شب چراغ 

 (169)همان:                      
 شرابی که از عشق يابد قوام

 
 بری از خمار و عری از زکام 

 (170)همان:                      

ة لاهيجی عبارت است از: »ذوق و وجدان و حالی که از جلوۀ محبوب در ادبيات عرفانی به گفتالبته روشن است که شراب 

نامة (. نکتة قابل توجه در ساقی651، 1393کند« )نمايد و سالک را مست و بيخود میعاشق روی میحقيقی ناگاه بر دل سالک 

خواهد که همان بادۀ احمدی ی است. راوی از ساقی میاحمد، عرفانی بودن تمام وجوه اين نوع ادبی در شعر والدين معين

 دارد:خود و نيز تعلّق خود را به پيامبر ابراز  را به او بدهد تا زندگی او سرمدی و جاودان گردد و دين و مذهب
 یاحمد ۀساد ۀاز آن باد

 
 یسرمد یکه گردد از آن زندگ 

 (453الکرام: )کأس            
 

 .توصیف شراب2-2-3

خاصی دارد؛ ساقیِ شراب محبت، ذات باری تعالی است. در ادبيات فارسی تعريف و توصيف »می« در  ساقیراب هر ش

نامه گيرد. در ساقیهای قرن يازدهم و دوازدهم قابل ملاحظه است و طيف وسيعی از تعابير و توصيفات را دربرمینامهساقی

 از:ای از اين توصيفات عبارتند ی« و »باده« است. پارهتوصيف »م الدين احمد«، بيشترين تمرکز توصيفی مربوط به»معين
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 نشانآب آتش

 نشانآن آب آتش یبده ساق

 

 شان آتش آب یبده ساق 

 (367)همان:                

 دختر تاک

 را  خاک نيا شياز خو فشانديب

 

 آن دختر تاک را رديگ به بر 

 (9)همان:                      

سـالبته اين ت سـيار آفرينیت و در شـعر رودکی و منوچهری نيز به کار رفته اسـت. وی با اين مفهوم مضـمونعبير کهن ا های ب

 سرايان پس از خود به عاريت گرفته شده است. کرده است که در شعر خمريه

 صور اناالحق

الحق ده کردن آدميان، ندای اناتواند در صور اسرافيل به جای دميدن و زنشراب، عارف میدر نگاهی عرفانی، با نوشيدن 

 ود را هم بر جای گذارد و تماماً حق شود:بزند و خ

 بده تا که صور اناالحق زنم

 

 بمانم انا و همه حق شوم 

 (421)همان:               

 شکرفشان تلخ /سانتلخ شکر

 سانآن شکر تلخ یبده ساق

 

 تلخ شکرفشانآن  یبده ساق 

 (369)همان:                    

دانند و در اين کند، آن را شـکر میای که حاصـل میدانند، ولی از نظر سـرخوشـیای که دارد، تلخ میشـراب را به سـبب مزه

ســت. تعبير و بيت معين صــيفات ديگر از قبيل آبالدين بازی زبانی و بديعی به کار گرفته ا شــوخی تو ســتر  حيوان،  دلبران، 

 خورد.الدين احمد به چشم میالکرام معيننامة کأسدلخوشی و لعلِ تر در ساقی اهوار، مايةنما، جرعة شمستوريان، جام گيتی

 . توصیف جام4-2-2

سـت ارو اينشـود و شـايد ازها مشـاهده میشـراب در تمدن، فرهن  و ادب ايرانی جايگاهی دارد که آثار آن در همة عرصـه

ــا  اندشراب را قلمرو جغرافيايی ايران دانسته ای، خاستگاهکه حتى در متون کهن اساطيری و افسانه و کشف يا اختراع آن را ب

ــدک تفاوت ــهان ــا کيقباد نسبت داده هايی در شيوۀ روايت ب در ادبيات عرفانی (. 65-70 :1312ر.ک: خيام، اند )جمشيد و ي

شـراب همچون جام جهان شـيدن  شـکار میجام و نو سـتی را برای آدمی آ جم را به کند و عارفان اغلب جامنما، تمام رازهای ه

 اند.دل تعبير کرده

ســـاقی ســـتها جام و مترادفات آن از قبيلِ نامهدر  ســـاغر و پيمانه بارها د صـــراحی، خنب،  ســـبو، رطل،  ماية مينا، خم، 

ضـمون سـت. جام و ترکيبات آن مکرر بهم شـاعران عارف قرار گرفته ا ضـافآفرينی و هنرپردازی  صـفی و ا ی صـورت ترکيبات و

 از:تند الدين احمد عبارکاررفته در اشعار معينکار رفته است، برخی از اين ترکيبات بهالکرام بهدر کأس

 نمایتیجام گ

 نمایتيآن جام گ یبده ساق

 

 خدا نميبب نميچه ب که در هر 

 (373)همان:                    
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 مسکوب جام

 آن جام مسکوب را یبده ساق

 

 را وبيکه خالص کنم قلب مع 

 (450)همان:                       

ســـی برای  ای به قلب قلب توجه دارد و در معنای پنهان بيت کناية فروتنانهشـــاعر در اين بيت به کاربرد درمانی ظرف م

 زند که تعبير عرفانی مورد نظرش را بيان کرده باشد.سالک می

 ظرف یصهبا

 ظرف یبه صهبا ديکه نا یاز آن م

 

 حرف ینايتش به منگنجد صفا 

 (807)همان:                       

 گران رطل

 و رطل گرانم بده زخي سبک

 

  عمامه امانم بده  نيز سنگ 

 (499)همان:                   

سـاقیيکی از ويژگی سـنگينی عمامه بر نامة معينهای  سـت. در اين بيت وی به  سـائل اجتماعی ا شـارات فراوان به م الدين ا

 دهد. کند و از عمامه برات رهايی میکند که با سبک خاستن ساقی و ريختن رطل گران، سر او را خوش میاره میسرش اش
 

 .توصیف مغنّی و مطرب5-2-2

شــگر،  شــاط آورد. مغنی نيز رام شــة خويش قرار دهد و مردم را به ن ســاز و آوازخواندن را پي ســت که نواختن  مطرب آن ا

ه به کشف و شهود کنندگان را گويند کرسانندگان و ترغيبطلاح صوفيه، فيضی است. »در اصخوان و سرودگونوازنده، آواز

انـد. بـالاخره پير کـامـل و کننـدگـان عـالم ربّـانی هم آوردهدارنـد. نيز بـه معنی آگـاههـای عـارفـان را معمور میرموز و بيـان حقـايق، دل

 (.727:  1370مرشد کامل را نيز مطرب گويند« )سجادی، 

 هانامه. وجوه اشتراک ساقی2-3

 . سوگند و قسمیه2-3-1

سـی و بهرواج و  شـد تا اين آيين در ادب فار سـوگند در ميان مردم موجب  سـتردۀ  سـاقیکارکردهای گ صـوص  های نامهخ

از شـعرا،  های عصـر صـفوی از مضـامينی اسـت که برخینامهای يابد. سـوگند و مناجات در سـاقیعصـر صـفوی، بازتاب گسـترده

سـرايانی هسـتند که سـوگند نامهتيمانی و ظهوری ترشـيزی از سـاقیالدين آراند. ميررضـیهای خويش به آن پرداختهنامهدر سـاقی

 الکرام نيز آمده است.الدين در نسخة کأسهای معيننامهاند. همچنين سوگند در ساقیهای خود آوردهنامهرا در ساقی

 دهد:پروردگار را چنين سوگند می شانامهالدين آرتيمانی در ساقیرضی

 اتخانهيبه مستان م یاله

 مندبه آنان که در تو گُ یاله

 ايلجُّه کبر کشايبه در

 به جام صبوح بانيبه شام غر

 کز آن خوبرو چشم بد  دور باد

 

 اتوانهيد نانيرـقل آفــه عــب 

 ندـردمــم دهــينهان از دل و د

 ا...ــه آمد به شأنش فرود انّمـک

 شام سحر را فتوح شانستيا زک

 غلط دور گفتم که خود کور باد

 (567الکرام: )کأس               

 الدين احمد در ذکر سوگند:و نيز در اشعار معين
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 زگانيبه پاک یاله یاله

 درونان خلقان لباس یبه صاف

 از بهر تو شيخو ۀکردبه گم

 مایهست ۀپرد یبسوزان به م

 یپاک جانم ز آلودگ کنب

 

 دگانـيد رـش درونان تـه آتــب 

 داران بر لب سپاســبه دل داغ

 طف در قهر تو ...ــل ۀنديبه جو

 مایخود تازه کن مست یبه  هست

 یــودگسخودم بخش آ رـيز غ

 (18-  85الکرام: )کأس          

 الوقت بودن. اغتنام فرصت و ابن2-3-2

ســاقیها و يکی از ويژگی ضــامين  شــتمال نامهم ســتی آنها ا ســت. نبايد بر ه ضــرورت اغتنام عمر ا ها بر ناپايداری دنيا و 

ثبات اين دنيا تکيه کرد؛ زيرا آدمی بايد تا مهلت حيات او سـر نرسـيده به نقد وقت خويش بينديشـد و آن را دريابد. از آنجا بی

 دانند.ايسته نمیرا ش خوردندانند، غمبه نسيه می که دل بريدن از دنيا و دلبستگی به عقبی را از نوع نقد

شـی، از مضـمونالوقت بودن و اغتنام فرصـت و خوشابن شـعار معينمايهها و درونبا شـه های ا الدين احمد نيز هسـت که ري

الکرام خة کأسها در نسهای خيامی او دارد. در اشعار اين شاعر وجوه مشترکی با شعر شاعران منتخبی که اشعار آندر انديشه

 اين تعبيرها عبارتند از: از ایپاره. است آمده هانامهساقی در گوناگون تعبيرهای با تفکرات همين کهدارد. چنان ذکر شده، وجود

 و ز قال يلز ق يیتو را خودنما

 

 د و حالـه وجئشــاز ن يخودمنم ب 

 (545)همان:                          

ســـاز کن بربط یمغنّ  یتو هم 

شـ که با شـیو ع ينيمهم ن  يمکن ي

 

 یاز باده پر کن بط یــاقــس ياــب 

 يمکن شیــيط يم،خوش برآر یدم

 (25: )حافظ                          

 که وقت گل است يیکجا یمغنّ

 

 ا پر از غلغل بلبل استــهمنــچ 

 (21)همان:                            
 

 . نکوهش دنیا و اهل آن3-3-2

سـاقیمهم سـی و جامعهکه از منظر روان اهنامهترين بخش  سـت، بخش »نکوهش روزگار و بيان شـنا سـی قابل توجه ا شـنا

شـخص از ديگر بخش سـت که گاه با عنوانی م ضـع موجود« ا شـاعر از و سـت و گاه بیاندوه  های عنوان و در ميان بيتها جدا

سـسـاقی شـده ا سـمتت. مینامه آورده  سـت ل خود توجيه میها را نيز به دنباتوان گفت اين بخش، ديگر ق کند. در همين جا ا

شـاعر می ها اعتراض کرد و شـود در عالم هوشـياری بر جهل و جاهلان و ريا و رياکاران و زوال خوشـیگويد حالا که نمیکه 

توان برد يا دسـت کم چنين وانمود کرد. در اين صـورت میاز سـتم و سـتمگران انتقام گرفت، پس بايد به عالم ناهوشـياری پناه 

ســـاقی را خطـاب قرار می103: 1385هـا را فـارغ از هر کـه و هر چـه فريـاد کرد )جوکـار، نینـاگفت دهـد و هر چـه روح (؛ لـذا 

 طلبد. خواهد از او میسرکشش می

ها مضمون اکار و تعريض يا خطاب به آنخصوص زاهدان ريطور که گفته شد، نکوهش روزگار و مذمّت اهل آن، بههمان

سـاقی سـياری از  سـت. ناپايداری ونامهب سـاقی ها ا سـت. معيننامهبيهودگی جهان و نکوهش آن در تمام  الدين نيز از ها آمده ا

شـته سـاقیثباتی جهان را فرياد میکند و بیها ياد میگذ سـکندری نيز که در کأسزند. در  شـيری و در خردنامة ا الکرام نامة تر

 شود:درج شده به اين نکته اشاره می
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 و تاج  زرش دونيکجا شد فر

 

 در و کشورشــت اسکنــجا رفــک 

 (643: الکرامکأس)                    

 روزگار یندارد وفا بانو

 

 چو جم کشته هر گوشه، شوهر، هزار 

 (265:  یزي)ترش                       

 ستين ديام یوفادار یفان ز

 

 ستين ديکه جاو یــچه سود از متاع 

 (349:یمه اسکندردنا)خر             
 ج

 و جاه او خسرويچه شد تخت ک

 

 و چاه او ژنيه شد رستم و بـچ 

 (743: الکرامکأس)               
 

سـاقیمی سـت در قبال زندگی و جهانی که مطلوب نامهتوان گفت که اين  شـعری ها نوعی واکنش فردی ا سـت؛  شـاعر ني

شـعر ميدخواهانه و حتی اعتراضآرمان شـی غم و  ان تاخت و تاز طبعآميز. اين  سـت که برای فرامو سـانی ا سـته و درماندۀ ک خ

شـیاثبات بی سـتی و بیثباتی خو شـی پناه میها به م شـگرانه برای گريز از ريا، دم از باده میخوي شـور شـاعر  زند و برای برند. 

با عنوان مذمت روزگار داد خود از شـود و رندانه و مسـتانه در لابلای شـعر خويش و به دامن سـاقی می دوری از رياکار دسـت

 (. 102: 1385آميزد )جوکار، گويد که شعرش با شطح و طامات درمیپرده سخن میستاند و گاه چنان بیمی کهتر و مهتر

های نامهآيند. مضـامين و محتوای سـاقیيفات به شـمار مینظيری از اين توصـهای عصـر صـفوی گنجينة بینامهدر واقع سـاقی

آن، عجز و ناتوانی از گشـودن و شـادی  وفايی دنيا و شـکايت از آن، ناپايداری زندگی و نيز غمالدين احمد، در بیعيناشـعار م

ســتی، اغتنام  راز شــت آنه ســرنو شــتگان و  صــت، عبرت گرفتن از گذ شــارات فراوان ها و پرهيز از غم و فر اندوه، آوردن ا

 ثباتی و ناپايداری مقام و منزلت دنيوی است:حات بيانگر بیاساطيری، تاريخی و دينی که هريک از اين تلمي

 عاد از غم صرصرش ديها دهچ

 کرد به فرعون و هامان و نسرش چه

 کرد و امامان چه غمبرانيبه پ

 

 رشيحمآن و تبع و  صريچه شد ق 

 کرد و قصرش چه به نمرود و شدّاد

 کرد هــچ شانيبه اصحاب و اتباع ا

 (748-746ن:ما)ه                    

 ششآساي ز ینبستند طرف

 در مهد او ستياز جفا ن ريبه غ

 یبه مو انشيو م ريکنارش مگ

 دندان او به لب حرفِ اوريم

 

 ششـيزاــز اف یدرــد قــدنربـــن 

 د اوــدر جه ستياز عنا ن ريه غــب

 یکن گفتگوــانش مــن  دهــت ز

 خدان اوـزن اهِــن ز چــذر کـــح

 (770-769)همان:                    

هايش خواهد که به او از خم و سبو مِی بدهد که غماعتباری دنيا، از ساقی میها و بیوفايیمندی از همة بیدر پايان با گله

 را فراموش کند:

 انتظارم مده ايساق ايب

 سبو هزاران هزاران خم و صد

 

 دهر در دل گره ةکه شد غص 

 وجرعه اندر گل کيم به يزبر

 (800 )همان:                     
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 . سخن عشق2-3-4

سـی  اواخراز  صـوفيانه فار شـعر  شـتقات آن در  شـق و م شـش، ع ضـور يافتقرن پنج و اوايل قرن  سـعيد ابوالخير از ح . ابو

سـت ) شـده ا شـده يا از زبان او نقل  سـبت داده  سـی به او ن شـقانه فار شـعر عا سـت که  صـوفيانی ا سـتين  . (16: 1357ميهنی، نخ

ودند، اما امروزه شاهد هستيم که اين حضور چه نتايج مفيدی گرچه برخی عارفان و صوفيان با به کار بردن اين واژه موافق نب

 در پی داشته است. 

شـقی که معين صـاص دارد و گاهع شـوق حقيقی اخت سـت که به مع سـنی ازلی ا سـت، ح صـدد تبيين آن ا گاه الدين احمد در

 شود:گر میجود مخلوق و در آيينة هستی جلوههايی از آن از روزن وجلوه

 ذاتای تو آيينة تجلّی 

 

 نسخة جامع جميع صفات 

 (118الکرام: )کأس          

ســانمؤلف »کأس ســرّی که خداوند در درون ان ســت  ســت که بهالکرام«، بر اين ا شــق ا عنوان ها قرار داده، همان وديعة ع

شـده ا سـينة آدمی نهاده  آدمی، اظهار محبت سـت و مقصـود خداوند از نهادن اين وديعة ارزشـمند در درون گوهری در گنجينة 

 و عشق خود به آدمی است تا اغيار نتوانند به آن راه يابند:

 دو عالم ز صهبای عشق است مست

 به يک جلوۀ شاهد گلعذار  

 به يک نغمة مطرب از چن  عشق

 به يک جام ساقی ز خُم الست

 

 ست مستيکی ذرّه نبود که او ني 

 زاران هزار است زارــزاران هــه

 ی در آهن  عشقــماهز مه تا به 

 دو گيتی ز شوق بلی گشت مست

 (14)همان:                            

 . در نعت، مناجات و سوگند5-3-2

ای را به خود ويژه الکرام که برگرفته از وجدان بيدار و آگاه شاعر است جايگاهسوز و گداز شاعر با معبود حقيقی در کأس

 اختصاص داده است:

 سپــاس از دل پـاک آن پـاک را     

 

 که هستی دهد جوهر تاک را 

 (1)همان:                         

 شعر مناجات با خدا برآمده از اعماق وجود شاعر برای صحبت و راز و نياز با خالق يکتاست:

 ام بار دهالهی به خمخانه

 برفروز روانم به نور يقين

 

 دلم را ز سرجوشت انوار ده 

 بزن آتشی در دلم غير سوز

 (814-813)همان:            
 ج

 کريم و خطاپوش و رحمان تويی

 

 ز من جرم و زشتی ز تو نيکويی  

 (931)همان:                         
 

 . پند و اندرز1-5-3-2

شـامل بايدها و نبايدهای اندرزنامه ضـوعی  سـتند، ها از نظر مو سـتن آناخلاقی، دينی و اجتماعی ه ها بايدهايی که به کار ب

سـت. اندرزنامه ضـروری ا سـان لازم و  صـل تجربة ان سـت. از  در بنياد خود، حا سـائل گوناگون زندگی ا خردمند در برخورد با م

ســاقی ضــامين مورد توجه  ســاقینامهم ســت که در  الدين احمد راه يافته عيننامة مســرايان نيز همين پرداختن به پند و اندرز ا

 است:
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 شراب محبت بخواه از خدای

 

 که آسودگی يابی ز ماسوی 

 (16:الکرام )کأس           

  
 

 . شکایت از روزگار 2-5-3-2

 رود:الدين احمد به شمار میهای شعر معينمايههای حاکم بر اجتماع از درونشکوه و شکايت از دردها و نابسامانی

 سون دکان دهربه بذيون و اک

 

 دست تاراج قهرنيابی تو جز  

 (790)همان:                     

 اجل خانة جسم ويران کند

 

 دلم را ز حيرت پريشان کند 

 (165)همان:                     
 

 . وصف حال و بثّ الشکوی3-5-3-2

سـت که روزگا شـکايت از اندوه و دردی ا شـاعر در کأس الکرام،  ضـامين  شـعار ر برايش به ارمغان يکی از م آورده و اين ا

ها با فقط برای آه و ناله کردن نيسـت، بلکه هدف اصـلی شـاعر برانگيختن عواطف و احسـاسـات مخاطبان و همگام سـاختن آن

 خود است:

 همه عمر در آرزو شد تباه

 

 شد اين نامه از دود حسرت سياه 

 (327)همان:                            

 سوخت از آتش شوقدل و جانم 

 

 ز سوزش زبان شعله شد برفروخت 

 (332)همان:                            
 

 الدین احمدنامۀ معینهای بلاغی ساقی. ویژگی2-4

سـتعاره، کنايه و ديگر آرايهمعين شـبيه، ا شـعار خود را هنریالدين احمد با به کارگيری انواع ت سـت. های معنوی، ا تر کرده ا

 های او دارد.نامهانواع آن بيشترين بسامد را در ساقیان، تلميح و در اين مي

 . تشبیه2-4-1

 های زيادی کرده است:ای دارد. وی از اين رکن صور خيال استفادهالدين احمد، تشبيه جايگاه ويژهدر اشعار معين 

 شرابی که شاهين علم و عمل

 

 کند مات در بُرد عشق اجل 

 (575ان:)هم                   

 . استعاره2-4-2

صـحنهدر کأس سـازی و  صـوير شـاعر در ت سـتعارۀ مکنيه وجود دارد؛  سـتعاری زيادی از نوع ا ضـافة ا آفرينی الکرام، ترکيبات ا

 شاعرانه به نحوی که با موضوع مورد نظر هماهن  و درخور باشد، از استعاره استفاده کرده است:

 

 که هر قطره دارد تمنای بحر

 

 کرام است بهرکأس  زمين را ز 

 (132)همان:                        

 جام کيا،زرّين توان به مرَخآورده می های خويشنامهساقی در از شراب هاحمد در استعار الدينمعين که از جمله ترکيباتی 

 طريف اشاره کرد. خوردسال زن، و مرد فتنة سان،شکرتلخ کبريا، مشعل نما،گيتی
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 کيا زريّن خرم آن ساقی بده

 نماگيتی جام آن ساقی بده

 زن و مرد فتنة آن ساقی بده

 طريف خوردسال آن ساقی بده

 

 اـبريــک لـمشع آن ساقی دهــب 

 داــخ نمــببي بينم هرچه در هـک

 من و ما منــدش آن اقیــس بده

 ظريف و جوان ز يُمنش گردم که

 (144الکرام، کأس)                

 

 حتلمی. 2-4-3

ســاقیمعين ســت. در  شــعار خويش از تلميح، بهرۀ فراوان گرفته ا مورد از انواع تلميح يافت  37نامة وی الدين احمد، در ا

سـت. شـعار معينيکی از ويژگی شـده ا سـی در ا سـا سـت و در های ا سـترده از تلميحات دينی و مذهبی ا سـتفادۀ گ الدين احمد، ا

 د:اشعارش بيشترين بسامد و کاربرد را دار

 ابی که بيضاست للشاربينرش

 

 شود خيره زان ديدۀ حور عين 

 (167)همان:                       

شـاره دارند. معين سـتند که به يک واقعه يا مکان تاريخی ا لدين احمد از اين نوع تلميحات اتلميحات تاريخی تلميحاتی ه

 های خويش بسيار بهره گرفته است:نامهدر ساقی

 فراسيابفريدون و اکجا شد 

 

 ه خوردند در کاسة زر شرابـک 

 (256الکرام: )کأس                

 بده تا چو خضر آب حيوان خورم
 

 جوان گردم از »می« رهم از هرم 

 (666)همان:                       

 . مجاز2-4-4

سـتفاده مجاز، سـت که حقيقی غير در معنای لفظ از ا صـلی معنی ارادۀ زا مانع که ایقرينه وجود لحاظ به ا شـعار  ا شـد. در ا با

 مورد مجاز و انواع آن بررسی شد. 25معين الدين احمد حدود 

 دم به دم قدم مدام جام ز

 

 عدم از حادثی شود هويدا  

 (576الکرام، کأس)         

 است. (ظرف و مظروف علاقة با) شراب مجازا از «جام»واژۀ 

 الست خم ز ساقی جام يک به

 

 مست گشته بلی شوق ز دو گيتی  

 (213همان، )                        

 است. (محليه علاقه با) جهان مردم از مجاز گيتی است و (ظرف و مظروف با علاقه) جام مجاز از شراب

 گلو را عدم تشنگان دهد

 

 سبو و جام باده  آن از نوشد که 

 (702همان، )                       

 است. (ذکر جزء و ارادۀ کل علاقة با) دهان از گلو مجاز
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 . کنایه2-4-5

سـت که چون متکلم خواهد که معنیشـمس قيس رازی می سـد: »کنايت آن ا ای از معانی بگويد، معنی ديگر که از توابع نوي

شـد، بياورد و از اين بدان  شـمس قيس رازی، و لوازم معنی اول با شـارت کند« )  يا رتعبا (. در واقع، کنايه363: 1353معنی ا

 باطنی معنای متوجه ظاهری معنای از را ما که هم ایصـارفه قرينة اما نباشـد، آن ظاهری معنای گوينده مراد که اسـت ایجمله

شـته وجود کند شـد. ندا سـاقی 9الدين احمد معين با سـت. نظيرنامه به کار مورد کنايه را در  شـم« »خط برده ا به معنی باطل  برک

 کنم:

 کشم در ایجرعه گر باده آن از

 

 برکشم خط بگذشته بر اعمال 

 (345)همان:                     
 

 گیری. نتیجه3

 نامهیمغن ونامه یروش کار ساق واغلب شاعران از لحاظ سبک  کرد. دايپها عموميت نامهیسـرودن سـاق ،اواخر قرن دهم از

 شيبه ستا دهيقص همچون هانامهیساق نيا در یگاه است. کاشانی فيض احمد الدينمعين هاآن جملة از ؛دارند تيحافظ عنا به

شـته از ا اند.پرداختهممدوح  شـعر از قب یگريانواع د ،نيگذ ضـمون  یاتيرباع یبند و حتبيکتر بند،عيترج لياز   یمحتوا وبا م

شاعرانی  یمانيآرت نيالدیرض ی،زيترش یظهور ی،پرتو ميحک ،بعد از حافظ ،ندگانيسرا نيا انيم در. شودیم سروده نامهیساق

نکوهش روزگار و نامه، های سـاقیترين بخشالکرام اشـعاری از ايشـان نقل شـده اسـت. از مهمهسـتند که در نسـخة خطی کأس

صــوص زاهدان رياکار و تعريض يا خطاب مذمّت اهل آن، به ســت. معينبه آنخ الدين در جايگاه عارف و واعظ با نگاهی ها

شــتر از ناپ ســخن میاعتقادی بي ســت از ايداری و زودگذر بودن جهان  گويد تا مخاطب خود را متوجه عالم آخرت کند و د

ضـايی را ايجاد میبدکاری و مال سـاً ف سـا ضـمن اينکه اين بخش ا صـرف بردارد،  شـاعر هر آنچه را ناندوزی  سـته به کند تا  توان

ســت آورد با هر دليلی، به دهر و روزگار غدار حواله دهد و خود را ب شــراب هم علامه معيند الدين احمد، ری بداند. دربارۀ 

صـل با محبوب ازلی می شـی و سـرخو شـته و آن را همان حس  ضـور می عرفانی و محبت الهی را مد نظر دا داند. نکتة ديگر ح

 های ديگر نيز هست. نامهشده در ساقیشاعر است که البته جزو مضامين طرحنامة اين تفکر خيامی در ساقی
 

  منابع

 . 18-1، (54) 14 .نامة پژوهشنامة علوم انسانیفصل .نامة حکيم فغفور گيلانیساقیتأملی بر . (1386ابوالقاسمی، سيده مريم )

 ير.رکبيام تهران: .دوم اپچ .ناصریسادات دحسنيس يیبا راهنما .گنجينة حکمت در آثار نظامی(. 1378) ثروت، منصور

و  12) 4.های ادبینامة پژوهشفصل .نامه با تأکيد بر دو نمونة گذشته و معاصراختار ساقیملاحظاتی در س. (1385جوکار، منوچهر )

13) ،99-122. 

 .ذوالفقاری و ابوالفضل علی محمدیبه کوشش حسن  .به تصحيح محمد قدسی .ديوان حافظ .(1364)حافظ، شمس الدين محمد 

 تهران: چشمه.

 1 .نشرية ادبيات تطبيقی .های ادب فارسینامهشناسی در ساقیو معرفت يق عرفانیتبيين حقا. (1386حسينی کازرونی، سيد احمد )

(2) ،31-51 . 

 کتابخانة کاوه.: تهران .به کوشش مجتبى مينوی .نوروزنامه .(1312)خيام، عمر بن ابراهيم 

 :تهران .مدرس رضوی ةبا مقدم .تصحيح محمد بن عبدالوهاب قزوينی .معايير الاشعار العجم المعجم فی .(1335) شمس قيسرازی، 

 .دانشگاه تهران
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 .سخن تهران: .چهارم اپچ .یدر شعر فارس ریيس .(1384ين )عبدالحس کوب، نيزر

 تهران: طهوری. .هفتماپ چ. اصطلاحات و تعبيرات عرفانیفرهن   .(1380)ر سجادی، سيدجعف

 .فردوسانتشارات  تهران: .دهماپ چ .دوم و اولج.  .یتراب دمحمديس صيتلخ .رانيا اتيادب خيتار .(1387صفا، ذبيح الله )

پژوهی نشرية نسخه .الکراممعرفی و بررسی نسخه خطی کأس . (1401هادی )نيا، ؛ حيدریمحمودزاده، صادقعليزاده شورکی، زهرا؛ 
 .190-177، (1) 1 .و تصحيح متون

 تهران: اقبال. .سوم اپچ .معانیگلچين احمد  به تصحيح .تذکره ميخانه .(1362) بن خلفعبدالنبی  ،فخرالزمانی

 به سازمان اوقاف و امور خيريه(. اسوه )وابسته :قم .کاشانی کليات فيض .(1371) فيض کاشانی، مصطفی

 .الکرامنسخة خطی کأس .کاشانی، احمد بن محسن )بی تا(

 تهران: تک تاج.  .یتصحيح زهره چهکند .مفاتيح الاعجاز فی شرح گلشن راز .(1393لاهيجی، محمد بن يحيی )

 .طهوری :تهران .به اهتمام ذبيح االله صفا .اسرار التوحيد فی مقامات شيخ ابی السعيد .(1357) محمد بن منور ،ميهنی

 .نگاهتهران:  .يیبابا زياهتمام پرو به .دستگردی تصحيح حسن وحيد .گنجوی ینظام اتيکل .(1388نظامی، الياس بن يوسف )
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